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گپ‌وگفت

حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی:

تلویزیون در مواجهه با موسیقی

 کار شبکه‌های ماهواره‌ای را می‌کند
حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی در گفت‌وگو با تسنیم از وضعیت 

موسیقی در کشور و رادیو و تلویزیون گفته است. در ادامه بخش‌های مهم این 

گفت‌وگو را می‌خوانید.

 سال‌های سال است که ارتباط بخش جدی موسیقی با رادیو تلویزیون قطع 

است. عمده‌ترین دلیلش این است که موسیقی در این رسانه دارای هویت و 

جایگاه مشخصی نیست. دیگر مسائل از همین ماجرا ناشی می‌شود. شأن و 

منزلتی که شایسته موسیقی است، در تلویزیون برای این هنر رعایت نمی‌شود. 

نگاه غیراصولی وقتی به این هنر در تلویزیون وجود دارد، هنرمندان مهم عرصه 

موسیقی به این رسانه نمی‌روند. 

 من خواننده اوایل دهه 60 و اواخر دهه 70 هستم. آن زمان هم خوانندگان 

زیادی روی کار نبودند. خودم هیچ‌وقت به‌عنوان خواننده حاضر نشدم به این رسانه 

بروم. دلیلش هم این بود که تلویزیون برای موسیقی منزلت قائل نبود و ساز را نشان 

نمی‌داد. درست مانند این است که شما را به همراه خانواده‌تان به یک میهمانی 

دعوت کنند و اعضای خانواده را به پستویی بفرستند و خودتان را به اتاق پذیرایی 

ببرند و بالا بنشانند. این کاری است که تلویزیون با ما خوانندگان انجام می‌دهد. 

از سوی دیگر چرا منِ خواننده باید به تلویزیون بروم و پلی‌بک )پخش موسیقی از 

طریق دستگاه پخش‌کننده و لب زدن خواننده( کنم. از میان خوانندگان قدیم یک 

مورد به من نشان دهید به تلویزیون رفته و پلی بک کرده باشد. 

 گاهی برنامه‌هایی خاص در قالب گفت‌وگو شکل می‌گیرد که کمکی به موسیقی 

نمی‌کند. برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که به ارتقای سطح فرهنگ موسیقایی 

جامعه کمک کند. اگر برنامه‌ای گفت‌وگویی و تحلیلی در تلویزیون اجرا شد که در 

آن چند موزیسین خاص هم حضور داشتند، چنین برنامه‌ای تنها برای موزیسین‌ها 

جذاب است و خیلی به درد عموم مردم نمی‌خورد. 

 باید پرسید برای ارتقای ذائقه شنیداری مردم چه کرده‌اید؟ ذائقه موسیقایی 

مردم باید تربیت شود. یکی از رسالت‌های تلویزیون ارتقای سطح فرهنگ عمومی 

است که در اساسنامه‌اش هم آمده است. بخشی از این فرهنگ عمومی سلیقه و 

ذائقه شنیداری مردم است. 

 کدام یک از برنامه‌های پربیننده تاکنون موزیسینی درجه یک و ممتاز، فرهیخته 

و بادانش دعوت کرده است. خوانندگانی به برنامه‌های تلویزیونی دعوت می‌شوند 

که یک‌شبه مشهور شده‌اند و در ادامه باز هم به همان برنامه‌ها دعوت می‌شوند. 

 من نگاه انحصارگرایانه ندارم. موسیقی پاپ را به هیچ وجه رد نمی‌کنم. اصلا 

درست نیست که بگوییم همه اقشار مردم باید موسیقی ایرانی بشنوند. مگر خود 

ما که هنرمند موسیقی سنتی هستیم، در همه ایام و ساعات سال، فقط موسیقی 

سنتی گوش می‌کنیم. مگر ما همیشه حرف جدی می‌زنیم. 

 ما می‌گوییم هر چیزی جای خودش. موسیقی سنتی ما جایش کجاست. 

تلویزیون در طول شبانه‌روز باید 30 شبکه را تغذیه کند. از این میان شبکه‌های 

استانی ماجرای متفاوتی دارند که در جای خودش جای بحث دارد. ولی در همین 

شبکه‌های رسمی در طول شبانه‌روز آیا ما دو ساعت حق‌مان است یا نه! آن هم 

البته در ساعت پربیننده‌ تلویزیون، نه در ساعتی که شبکه‌های تلویزیونی کمترین 

میزان مخاطب را دارند. 

 از سوی دیگر دفتر موسیقی سازمان صدا‌و‌سیما نقشی در پخش موسیقی سازمان 

ندارد. دفتر موسیقی آثاری را تولید می‌کند و اگر مسئولان شبکه‌های مختلف صلاح 

ندانند، اصلا پخش نمی‌شوند. ما با مرکز موسیقی سازمان صداوسیما طرف نیستیم. 

این مرکز آثار خوبی هم تولید می‌کند. در آرشیو این مرکز آثار ارزشمندی وجود دارد. 

 نگرانی اصلی ما این است که مردم برنامه‌ موسیقی جدی نمی‌بینند. اگر هم 

برنامه‌ای جدی در این زمینه پخش می‌شود، زمانش مشخص نیست و مخاطب 

باید به‌طور تصادفی آن را پیدا کند. 

 موسیقی سنتی ما سال‌هاست که در معرض خطر است. نگاه ما سیاسی 

نیست. ما به نگاه و جهت‌گیری رسانه کاری نداریم. حرف ما این است که برای این 

موسیقی باید بیش از اینها شأن و منزلت قائل باشید. این هنر مخاطب را به تفکر 

وادار می‌کند. این هنر فرهیخته است. از هر نظر که نگاه کنیم موسیقی جدی 

آدمی را از ابتذال دور می‌کند. 

 عناصر فرهنگی ایران را که بخشی از آنها همین سازها هستند، در تلویزیون 

خودمان نمی‌بینیم و در عین حال در بیش از 100 کانال ماهواره‌ای فارسی زبان 

هم نمی‌بینیم. یعنی تمام این حرف‌هایی که زدیم در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی 

زبان هم نیست. یعنی تلویزیون در مواجهه با فرهنگ موسیقایی ما همان کاری را 

می‌کند که شبکه‌های ماهواره‌ای انجام می‌دهند.

»ما همه با هم هستیم« یکی از پرهزینه‌ترین آثار سینمایی سال‌های اخیر، برای اکران عید فطر آماده می‌شود

یتی‌ها و سرمایه‌های مشکوک با هم هستند؟ سلبر

این اولین مراسم افتتاحیه یک فیلم در ایران است که بین عموم 

مردم برای حضور در آن بلیت فروشی می‌شود. دست‌اندرکاران 

فیلم اعلام کرده‌اند تمام عواید فروش بلیت‌ها برای کمک به 

ســـیل‌زدگان اختصاص خواهد یافت. از ویژگی‌های بخش 

خصوصی این است که می‌تواند چنین پول‌هایی را با چنین 

عناوینی از مردم دریافت کند اما هیچ کانال مشخصی برای 

راستی‌آزمایی عمل به وعده‌هایش قرار نداده باشد. بین ۱۴ 

تا ۲۰ میلیارد تومان برآورد هزینه‌های ساخت این فیلم شده 

و اعـــام کرده‌اند که کل فروش فیلم، به ســـیل‌زدگان ایران 

اختصاص خواهد یافـــت. این قضیه از آنجا که هیچ توجیه 

معقولی به لحاظ اقتصادی ندارد، منابع مالی پروژه را به‌شدت 

زیر سوال می‌برد. گرچه به هر حال سرمایه‌گذاری ۱۴ تا ۲۰ 

میلیارد تومانی روی یک فیلم تجاری در ســـینمای ایران از 

یک منطق قابل توجیه اقتصادی برخوردار نیست. این فیلم 

باید بین ۴۲ تا ۶۰ میلیارد تومان بفروشـــد تا صرفا هزینه و 

ســـرمایه اولیه‌اش برگردد و در بـــازار بی‌ثبات امروز ایران که 

ارزش نقدینگی گاه به روز و ســـاعت افت می‌کند، هیچ‌کس 

با توجیه اقتصادی ســـالم، چنین سرمایه‌گذاری هنگفتی را 

برای تولید یک فیلم سینمایی نمی‌کند. به مردم برای حضور 

در این مراســـم بلیت فروخته شده است اما مهران مدیری، 

لیلا حاتمی، جواد عزتی، مانی حقیقی، ویشـــکا آسایش و 

خیلی‌های دیگر نیامدند. کسانی که برای عکس گرفتن با 

این سلبریتی‌ها پول داده بودند و حالا چیزی گیرشان نیامده 

اعتراض می‌کنند. دست‌اندرکاران فیلم اعلام می‌کنند که 

این چهره‌ها به دلیل سفر و مشغولیت فیلمبرداری نتوانستند 

در مراسم حاضر باشـــند. می‌شود باز از آنها پرسید که پس 

چرا بلیـــت فروختید؟ آیا نمی‌توانید پـــول بلیت را به دلیل 

خلف‌وعده‌ای که شـــد برگردانید؟ اگر قرار اســـت این پول 

صرف کمک به سیل‌زدگان شود، نباید از راه غش در معامله 

به دســـت بیاید... اما آیا از کسانی که در سال ۱۳۹۸ و پس 

از این‌همه بلوغ و آموختگی جامعه در رابطه با سلبریتی‌ها، 

همچنان برای ملاقات نزدیک با چنین افرادی و گرفتن چند 

عکس برای قرار دادن در شبکه‌های اجتماعی، پول می‌دهند 

و صف می‌کشند، می‌شود توقع داشت که چنین سوال‌هایی 

بپرسند؟ سلبریتی‌ها به‌طور تصادفی و اتفاقی همه‌شان با هم 

به مسافرت نرفته‌اند. این را هم اهالی سینما خوب می‌دانند 

که خردادماه، فصل پررونقی برای فیلمبرداری پروژه‌ها نیست 

و حالا که با ماه رمضان مصادف شده و حتی برای کسانی که 

نمی‌خواهند روزه بگیرند، مشکلات فراوانی در ملأعام ایجاد 

می‌کند، این رونق کمتر هم شده است. 

  سابقه سرمایه‌گذار »ما همه با هم هستیم«

سلبریتی‌ها نیامدند چون دفعات قبل که در چنین افتتاحیه 

و اختتامیه‌هایـــی برای فیلم‌های هـــادی رضوی، محمد 

امامی، احسان دلاویز و حسین هدایتی حضور پیدا کردند، 

برایشان چیزهایی در حافظه جمعی و رسانه‌ای کشور ثبت 

شـــد که حالا کار دست‌شان داده است. بله، سرمایه‌گذار 

»ما همه با هم هســـتیم« به لحاظ اقتصادی نقاط مبهمی 

دارد و دور از ذهن نیست که پس از امثال رضوی، امامی و 

هدایتی، نوبت او هم برسد. حالا سلبریتی‌ها سعی می‌کنند 

هر چه کمتر خودشان را قاطی این ماجرا کنند تا بعد مجبور 

به پاســـخگویی درباره‌اش نباشـــند. به هر حال اکثریت 

جامعه مثل کســـانی نیســـتند که امروز برای چند عکس 

یادگاری از ســـلبریتی‌ها پول می‌دهند و بلیت می‌خرند. 

شـــاید به نظر برسد این خیلی خوب است که سلبریتی‌ها 

دیگر بابت شرکت در پروژه‌هایی 

با منابع مالی مشکوک، از واکنش 

اجتماعی مردم می‌ترسند و نشان 

می‌دهد تلاش‌ها و پرسشگری‌ها 

و روشـــنگری‌های پیش از این تا 

حدودی جواب داده اســـت. اما 

هنوز همه آن چیزی که باید به آن 

دست یافت، محقق نشده است. 

حداقل خواسته عمومی می‌تواند 

این باشد که هیچ پروژه‌ای بدون 

منابع قابل توضیح و شـــفافیت 

مالی اساسا جلوی دوربین نرود. 

ســـرمایه‌گذار »مـــا همـــه با هم 

هستیم« چه کسی است؟ با پول 

همین سرمایه‌گذار، »برنده باش« 

ساخته شد و از آنتن تلویزیون ملی 

پخش شد؛ برنامه‌ای که اعتراض و 

انتقاد علمای قم را به همراه داشت 

که مصداق کامل قمار اســـت. همان کسی که هزینه‌های 

ساخت »رحمان ۱۴۰۰« را داد، فیلمی که مرزهای ابتذال 

در سینمای ایران را جابه‌جا کرد تا جایی که خود وزارت ارشاد 

نهایتا فیلم را از پرده پایین کشید و برای همیشه توقیف کرد. 

همان کسی که زوج »مدیری و گلزار« را کنار هم چیده و در 

چند فیلم تکرار کرده و قرار اســـت اگر چیزی مانع مسیرش 

نشود در چندین فیلم دیگر هم تکرار کند. سلبریتی‌ها بهتر 

از رضا میرکریمی و کمال تبریزی، تهیه‌کننده و کارگردان »ما 

همه باهم هستیم«، متوجه شدند که کار با پول‌های مشکوک 

ممکن اســـت بعدها باعث دردسر شود و برای همین به این 

مراســـم نیامدند. طی یکی دو سال اخیر روی آنها از طرف 

افکار عمومی فشار سنگینی بود اما زبانه‌های آتش، تازه در 

حال رسیدن به دامن کسانی مثل میرکریمی و تبریزی است؛ 

کســـانی که ارزش ذاتی کار آنها به‌عنوان فیلمساز خیلی 

بیشتر از بازیگران است و حیف بود که حتی در صورت پایان 

یافتن دوره اوج کارشان در سینما؟ درگیر این فضا شوند.

ســـجاد خواجه علیجانی یک ثروتمند نامرئی در سیستم 

اقتصادی ایران اســـت که نه سن و ســـال بالایی دارد، نه 

پیشـــینه‌ای که به هیچ طریقـــه معقولی بتواند صعود او از 

یک جایـــگاه معمولی به این پایـــه از توانایی اقتصادی را 

توجیه کـــرد. به‌رغم اینکه اطلاعات ثبتی خواجه‌علیجانی 

در دسترس قرار دارد، هم‌اکنون مشاهده می‌شود که هیچ 

شرکتی به نام او و حتی به نام پدر و برادرش که سال ۱۳۸۹ 

با هم شـــرکت »گلپا رایان ویستا« را در محله نارمک تهران 

تاسیس کرده بودند، نیست. این شرکت با سرمایه اولیه 100 

هزار تومان به ثبت رسیده و سجاد 

علیجانی نه‌تنها اطلاعات خودش 

و خانـــواده‌اش، بلکه همه چیز را 

درباره این شـــرکت پـــس از آنکه 

ارتباطش با این مجموعه مشخص 

شـــد و در رسانه‌ها پیچید، به‌طور 

کامل از فضـــای وب حذف کرد. 

پس از اینکه ماجرای تقلب برنامه 

»برنده باش« در مسابقات پیامکی 

جشنواره جام‌جم مشخص شد، 

برای اولین بار توجهات به سمت 

اسپانســـر این برنامـــه رفت که 

براســـاس اعلام پلیـــس فتا، فرد 

خاطی به مراجع قضایی معرفی 

شده اســـت.با اینکه بارها به‌طور 

رســـمی و از زبان شخصیت‌های 

مالـــک  علیجانـــی  مختلـــف، 

اپلیکیشـــن »برنده ‌باش« معرفی 

شده، براســـاس سایت این مسابقه، شرکت »افکار ایرانیان 

هوشمند« مالک اپلیکیشـــن این ‏برنامه اعلام شده است. 

شرکتی که حتی یک ســـایت هم ندارد و جالب‌تر آنکه نام 

علیجانی در فهرست مالکان آن نیست و سیدمسیح ‏قریشی 

و رومینا ثابت‌انصاری آن را در خرداد ۹۱ تاســـیس کردند و 

با عنوان مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره اداره می‌کنند. ‏

علیجانـی بـه همـراه پـدرش، در خـرداد ۹۶ شـرکت »گلپـا 

تجـارت جهانـی ایرانیـان« کـه نـام آن شـباهت زیـادی بـه 

شـرکت رایانـه‌ای قبل‌شـان داشـت را تاسـیس کردنـد. 

موسسـانی کـه ‏فقـط چهـار مـاه پـس از راه‌انـدازی، تمـام 

سـهام خـود را بـه دو خانـم واگـذار می‌کننـد و از آن خـارج 

می‌شـوند. در عین‌حـال همین شـرکت، مالک ‏اپلیکیشـن 

»تیک« اسـت. درواقع از مهرماه ۹۶ تاکنون هیچ شـرکتی 

بـه نـام رضـا و سـجاد خواجه‌علیجانـی ثبـت نشـده اسـت و 

هیچ ردپای مسـتقیمی از ‏علیجانی‌ها نمی‌توان پیدا کرد. 

در حقیقـت پیـش از آن هـم تنهـا همـان شـرکت کوچـک 

رایانـه‌ای در محلـه چمـن غربـی هفت‌حـوض نارمـک بـه 

نـام علیجانی‌هـا بـود و بـه لحـاظ قانونـی و قابـل پیگـرد، 

مشـخص نیسـت که این همه ثروت طی همین چند سـال 

محـدود، از کجـا و چطـور بـه دسـت آمده اسـت. در روزنامه 

حمایـت کـه متعلـق بـه قـوه قضائیـه اسـت، در 30 مـرداد 

1397 یـک آگهـی منتشـر شـده اسـت کـه اعالم می‌کند 

فـردی بـه اسـم سـیدمحمد مقدسـی، دادخواسـتی علیـه 

سـجاد خواجه‌علیجانـی فرزنـد رضـا بـه اتهـام کلاهبرداری 

مرتبـط بـا رایانـه داشـته اسـت. ایـن آگهـی اعالم می‌کنـد 

که »حسـب دسـتور دادگاه طبق موضوع ماده تجویز ماده 

73 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی بـه علـت مجهول‌المکان 

بـودن خوانـده و درخواسـت خواهـان مراتـب یـک نوبت در 

یکـی ازجرایـد کثیرالانتشـارآگهی می‌شـود تـا خوانده پس 

از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.« 

چنانکـه مشـاهده می‌شـود، حتی قوه قضائیـه هم از محل 

زندگی سجاد علیجانی اطلاع دقیقی ندارد تا دادخواست 

را بـه دسـت او برسـاند. علیجانـی در پشـت صحنـه »برنـده 

بـاش« و فـرش قرمـز »مـا همـه بـا هم هسـتیم« قـدم می‌زند 

امـا معلـوم نیسـت کجـا زندگـی می‌کنـد، کـدام شـرکت به 

نـام اوسـت و انـگار این همه پـول را در فضایی نامرئی خلق 

کـرده اسـت. او حتـی تمـام اطلاعاتـی که از خـود و پدرش 

در فضـای وب وجـود داشـت را حـذف کـرده اسـت. سـجاد 

علیجانـی بـه همـراه پـدرش در سـال ۱۳۸۹ شـرکت »گلپا 

رایان ویسـتا« را در نارمک تهران با سـرمایه اولیه 100هزار 

تومان ثبت کرده و سـال ۱۳۹۲ به‌عنوان شـهروند اصفهان 

در مسـابقات بازی‌هـای رایانـه‌ای »کلاه‌ قرمـزی« به‌عنـوان 

شـرکت‌کننده‌ای از اصفهان حضور می‌یابد و یک دسـتگاه 

گوشـی تلفـن همـراه گلکسی S4 سامسـونگ به‌عنـوان 

برنـده مرحلـه اول جایـزه می‌گیـرد. او از آن سـال تا به حال 

غیـب می‌شـود و ناگهـان به‌عنـوان یـک مولتی‌میلیاردر که 

۲۰میلیـارد تومـان خـرج یک فیلـم کرده و گشاده‌دسـتانه 

می‌گویـد تمـام فـروش آن را بـه سـیل‌زدگان تقدیـم خواهد 

کـرد، ظاهـر می‌شـود. علیجانـی در ایـن سـال‌ها از کانـال 

تلگرامی »خروس جنگی« که مطالب سرگرمی‌سـاز منتشـر 

می‌کـرد تـا تاسـیس پنجره‌هـای پـاپ‌آپ در فضـای وب 

ایران، فعالیت‌های این‌چنینی متعددی انجام داده اسـت 

کـه بـه نظـر مختصـر و کم‌اثـر می‌رسـند اما اینهـا همگی با 

آن چیـزی کـه حیطـه اصلـی فعالیت اوسـت ارتبـاط دارند. 

سـجاد علیجانـی تـا بـه حـال هیـچ‌گاه ایـن خبـر منتشـر 

شـده را تکذیـب نکـرد کـه در تولید پول مجـازی بیت‌کوین 

فعـال بـوده اسـت و از درگاه‌هـای مختلفی مثـل یک کانال 

تلگـرام گرفتـه تا پنجره‌های مزاحمی که موقع سـرچ گوگل 

جلوی چشـم افراد باز می‌شـوند، برای سـاختن بیت‌کوین، 

از کاربـران بی‌خبـر، از حجـم اینترنـت پولسـازی می‌کنـد. 

معاشـرت او با سـتاره‌ها ممکن اسـت صرفا با‌انگیزه مخفی 

کردن منابع اصلی درآمدش یا اصطلاحا پولشـویی صورت 

نگیـرد، بلکـه ایـن اقدامات جزء مسـتقیمی از فعالیت‌های 

او بـرای سـاختن پول مجازی باشـند.

بزرگ‌ترین خصوصیت ســـلبریتی‌ها که با گسترش فضای 

مجازی بیشـــتر از پیش میدان پیدا کردند این اســـت که 

می‌شـــود آنها را گرداب بزرگی برای مصرف اینترنت توسط 

کاربران عادی دانست. این یعنی یک بازار داغ برای سازندگان 

بیت‌کوین که در صورت به کار رفتن هدایت شده آن، می‌تواند 

به شکلی غول‌آسا پولساز باشد. گذشته از اینکه بیت‌کوین 

برای امنیت اقتصادی ایران یک خطر جدی است. دزدیدن 

حجم از مخاطبان بی‌خبر یک جرم محرز است و دستگاه‌های 

مختلفی را در کشـــور راجع‌به اینکه چرا تاکنون درخصوص 

چنین موردی برخوردی نشده، ملزم به پاسخگویی می‌کند.

علیجانی در پشت 

صحنه »برنده 

باش« و فرش 

قرمز »ما همه با هم هستیم« 

قدم می‌زند اما معلوم نیست 

کجا زندگی می‌کند، کدام 

شرکت به نام اوست و انگار 

این همه پول را در فضایی 

نامرئی خلق کرده است. او 

حتی تمام اطلاعاتی که از خود 

و پدرش در فضای وب وجود 

داشت را حذف کرده است

w w w . F D N . I R
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میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸   شماره ۲۷۸۰

  تازه‌ترین اثر سیدمهدی شجاعی منتشر شد   

سیدمهدی شجاعی تازه‌ترین اثر خود را با عنوان »دین به چه درد می‌خورد« روانه 

بازار کتاب کرد. شجاعی که پس از انتشار کتاب »کمی دیرتر« بارها خبر از نگارش 

و انتشـــار جلد دوم این رمان را داده بود و در سال‌های اخیر به جز دو کتاب برای 

مخاطـــب کودک اثر تـــازه‌ای از خود روانه بازار کتاب نکرده بود در این اثر تازه نیز 

متنی غیرداستانی با موضوع دین‌شناسی با روش استفهامی به مخاطبان خود 

عرضه کرده است. بنابر اعلام ناشر، شجاعی در تازه‌ترین اثر خود با عنوان »دین به 

چه درد می‌خورد« دست به تلفیقی زیبا از دو تجربه خود در نویسندگی زده است 

و اثری خلق کرده که نه داســـتان اســـت و نه متنی عارفانه. بلکه با درونمایه‌ای از 

طنزی ملایم و البته با استفاده از عناصر زبانی ساده در صدد بازخوانی استفهامی 

از چالش‌های دینداری در عصر مدرن است. شجاعی برای این موضوع کتاب خود 

را با روش اثبات معکوس شروع می‌کند و با برشمردن برخی از آسیب‌های اجتماعی 

و فرهنگی ساختارهای زیستی در جامعه دین‌مدار و قدم‌به‌قدم جلو آوردن و نفی 

کردن گزاره‌های ساده استنتاج شـــده از این موضوع، درباره کارکردهای واقعی 

دین‌مداری در زندگی اجتماعی به صحبت پرداخته است.

  فصل دوم »نون.خ« ماه رمضان سال آینده پخش می‌شود   

مهدی فرجی در گفت‌وگویی با »مهر« درباره ساخت سریال »نون.خ« که نوروز امسال 

به کارگردانی سعید آقاخانی روی آنتن شبکه یک سیما رفت و با استقبال مخاطبان 

همراه شد، گفت: »در حال حاضر با امیر وفایی نویسنده سریال برای نگارش فصل 

دوم قرارداد بسته‌ایم و او فعلا به تنهایی سریال را می‌نویسد. قرار است این سریال 

به کارگردانی سعید آقاخانی برای ماه رمضان سال آینده آماده شود و در ۲۵ قسمت 

تولید خواهد شد.« فرجی درباره اینکه چرا سریال را برای نوروز نمی‌سازند، توضیح 

داد: »شبکه یک نوروز ۹۹ سریال »پایتخت« را خواهد داشت و سریال ما قرار است 

برای ماه مبارک رمضان آماده شود که در مرداد ماه پیش‌تولید کار را شروع می‌کنیم. 

سریال »نون.خ« با بازی خود سعید آقاخانی در نقش نورالدین خانزاده که کاراکتری از 

مناطق کردنشین را برعهده داشت نوروز امسال روی آنتن شبکه یک رفت. همچنین 

حمیدرضا آذرنگ، علی صادقی، فریده سپاه‌منصور، هومن حاج عبداللهی، نعیمه 

نظام‌دوست، سیروس میمنت، علی صالحی، پاشا جمالی و… از دیگر بازیگران این 

سریال بودند. »نون.خ« جزء اولین سریال‌هایی است که کاراکترهای آن را مردمانی 

از مناطق کردنشین تشکیل داده‌اند و با اقبال فراوان در زمان پخش مواجه شد. 

  دپوی هزاران تن کاغذ در گمرک   

علی خوشـــبین از واردکنندگان قدیمی کاغذ کشور در گفت‌وگویی که با »فارس« 

داشته است، درباره تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ اظهار داشت: »از 

۲۵ فروردین ماه بخشنامه‌ای ارسال شد که کاغذ به‌عنوان کالای گروه دو محسوب 

می‌شـــود و تا امروز همچنان سیستم‌های گمرک برای کاغذ گروه دو و تخصیص 

ارز نیمایی را نشان می‌دهند. به‌‌رغم ابلاغ‌ها همچنان کاغذ با ارز نیمایی محاسبه 

می‌شود. با وجود اعلام مکرر و ارسال حواله‌ها و مشخص شدن اینکه مشمول ارز 

۴۲۰۰ تومانی هستیم، اما موفق نشدیم محموله‌های وارد شده را از گمرک ترخیص 

کنیم چراکه سیستم‌ها همچنان ارز نیمایی را نشان می‌دهد.« به گفته وی، حدود 

دو هزار تن بار کاغذ تحریر این واردکننده در گمرک مانده اســـت و در حال حاضر 

کاغذهایی باکیفیت هندی وارد می‌شـــود، اما این واردکننده در صورت تسهیل از 

کشورهایی چون اندونزی، پرتغال، برزیل و... کاغذ وارد می‌کند. این واردکننده کاغذ 

در پاسخ به اینکه آیا با ورود کاغذهای دپو شده در گمرک نیاز کاغذ کشور برطرف 

می‌شود، گفت: »چند ماه گذشته برای برطرف کردن نیاز کاغذ کشور جلساتی را 

برگزار کردیم اما به بازرگانان اجازه داده نمی‌شود با ارز نیمایی واردات انجام دهند.«

  »بتمن« جدید سینما معرفی شد   

کمپانی برادران وارنر رسما »رابرت پتینسون« را به‌عنوان »بتمن« یا مرد خفاشی جدید 

اعلام کرد. این کمپانی قراردادی با هنرپیشه فیلم »گرگ و میش« برای ایفای نقش 

»مرد خفاشـــی« در فیلم جدید »بتمن« منعقد کرده است. فیلم ابََرقهرمانی »مت 

ریوز« در ۲۵ ژوئن سال ۲۰۲۱ در سینماها به اکران درخواهد آمد. ورایتی اولین 

بار در ۱۶ ماه می  ‌اعلام کرد که رابرت پتینســـون درحال مذاکره برای گرفتن این 

نقش است. استودیوی وارنر روز جمعه اعلام کرد که او قرارداد را امضا کرده است. 

مراحل پیش‌تولید »بتمن« همین تابســـتان آغاز می‌شود اما تاریخ و روز دقیق آن 

هنوز مشخص نشده است. »مت ریوز« کارگردان دو سری فیلم »سیاره میمون‌ها« 

در سال ۲۰۱۷ رسما نقش »بتمن« را از »بن افلک« گرفت. او به همراه همکارش 

در فیلم »سیاره میمون‌ها« ساخت »بتمن« را پیش خواهد برد. »بن افلک« در دو 

فیلم »بتمن« یکی در سال ۲۰۱۶ با عنوان »بتمن در برابر سوپرمن« و به کارگردانی 

»زک اســـنایدر« و دیگری در سال ۲۰۱۷ با عنوان »لیگ عدالت« ودر نقش »مرد 

خفاشی« ایفای نقش کرد. در سال ۱۹۸۹، کمپانی برادران وارنر، فیلم بلندی با 

نام بتمن منتشر کرد.

  چارسو


